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Abstract 

Constitutional poetry is a motivation and tries to invite people to the revolution 

by injecting an epic spirit into society. In this revolution, poetry and specifically 

the language element played a very influential role in injecting the epic spirit 

into society. The present article intends to use the descriptive-analytical method 

based on library data to pay attention to the epic components of language in the 

poetry of the Bahar, Farrokhi Yazdi, Aref Ghazvini and Mirzada Eshghi 

according to the epic language study pattern. The answer to this question is 

what is the most important feature and linguistic feature of the poetry of these 

poets and their place in the epic poetry of the constitutional era? The research 

findings show that the mentioned poets have paid special attention to the 

characteristics and epic elements of the language. Despite the changes that have 

taken place, national values have retained their place in the linguistic elements 

of epic poetry. Epic is one of the oldest types of poetry, the composition of 

which requires epic spirit and language. Factors that are involved in epicizing 

language are: having an epic spirit, syntactic and lexical archeology, the music 

of letters and words that, when placed together, induce special concepts to the 

reader, and the exaggeration that is inherent in the epic. 
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 مشروطه های در سرودهحماسی  مؤلفه های

 1حیمی ر ه حاجیفاطم
ات فارسی دانشگاه مجازیگروه  همکاراستاد   قم، قم، ایران. العالمیه المصطفی  ، جامعهزبان و ادبی 

 چکیده 

می و سعی  است  انگیزشی  مشروطه  انقلاب  شعر  به  را  مردمان  جامعه،  به  حماسی  تزریق روح  با  کند 
و مشخ  دعوت کند.   انقلاب، شعر  این  زبان  صاً در  بسیا  آن  عنصر  تأنقش  روحی  ثیرگر  تزریق  ه  ذاری در 

داشت.   جامعه  به  بهره حماسی  با  است  درصدد  حاضر  روش  مقاله  از  پایه -توصیفیگیری  بر  تحلیلی 
یزدی،  خی  الشعرای بهار، فر  های حماسی زبان در شعر ملکای، میزان توجه به مؤلفهکتابخانههای  داده

جه قرار دهد و در پی بان حماسی مورد تو  بررسی ز  عشقی را با توجه به الگویقزوینی و میرزادۀ  عارف  
شعر  ها در صه و ویژگی زبانی شعر این شاعران و جایگاه آنترین مشخ  پاسخ به این پرسش است که مهم

یافت  حماسی چیست؟  مشروطه  می  های هعصر  نشان  نام تحقیق  شاعران  ویژه دهد  توجه  به  برده،  ای 
داشتهشاخصه زبان  حماسی  عناصر  و  بهاها  دگرگونیرند.  زب غم  عناصر  در  آمده،  بوجود  انی شعر  های 
انواع شعر است که  اند. حماسه از قدیمی ی جایگاه خویش را حفظ کردههای مل  ، ارزشحماسی ترین 

اند، عبارتست کردن زبان دخیلسرایش آن نیاز به روحیه و زبانی حماسی دارد. عواملی که در حماسی
ها که با قرارگرفتن در یی نحوی و واژگانی، موسیقی حروف و واژهگرا ستاناز: داشتن روحیۀ حماسی، با

 کند و اغراق و غلو که ذاتی حماسه است.  کنار یکدیگر مفاهیم خاص را به خواننده القا می 
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 مهمقد  . 1

معنی   به  را  حماسه  کهاگر  ی  باشد    عام  مذکور  انواع  همۀ  مشروطی  شامل  ادب  از بگیریم،  سرشار  ت 
ت ن است. البته این قومی  ت و ناسیونالیسم در ایرا حماسه است؛ زیرا حاصل دوران شکفتگی حس قومی  

الدین  داشرف که در آثار سی  کند؛ چنانه« جلوه می ت اسلامی  صورت »قومی  های متفاوت دارد، گاه بهجلوه 
که در آثار ، چنان«ت ایرانیقومی  »صورت  ن دید، و گاه بهتواب پیشاوری میممالک و ادیالادیب ، حسینی

عارف، عشقی،  لاهوتی  خیفر    بهار،  و  ت مشروط  عصردر    (95:  1390کدکنی، )شفیعی  .یزدی    ی 
حضوربه نفوذ  واسطۀ  ناکارآمد،    و  سیاستمداران  وجود  و  پریشان  بیگانگان  احوال   کشورهایی  کشورو 

انگلیس  رمانند   برده  وسیه و  به یغما  را  از  ثروت کشور  .  گرفتندمی   فراوانیامتیازات  نیز  کشور    بزرگانو 
از مضامینی  بهره  آزادگی، حفظ هوی    همانندگیری  آزادی و  از ارزشستایش  دفاع  ی و  مل  از ت  ها، دفاع 

یادآوری اسطوره  بیگانگان،  برابر هجوم  در  پیروزیوطن  پهلوانان،  سبب شده    ها و...و شکست  هاها و 
تا منظومه انواع   سیشعر حما  دیدگاهو از این    دپیدا کننای  های حماسی جایگاه برجستهاست  بر دیگر 

 شعر دارای برتری باشد.   

به  سرایندگان     خرده  مشروطه  و  »انتقاد  نهاده  دشوار  راهی  در  قدم  ت،  مل  گویای  زبان  و  عنوان  گیری 
پنجه   و  ق  چهرۀبر  افشاگری  برجستهحکومت  کشیدن،  نشاناجاری  بود«ترین  شاعران  این  شعر   وارۀ 

به(  71:  1394)رحیمیان،  گاه  و   که  داخلی  اوضاع  به  نسبت  نماد،  از  استفاده  با  گاه  و  مستقیم  صورت 
رفتهحضور   ستم  و  ظلم  جنگ  به  شعر  سلاح  با  و  کرده  اعتراض  کشور  در  فر  بیگانگان  بهار،    خیاند. 

عش و  عارف  زبان  یزدی،  کردند.قی  هموار  بعد  دورۀ  در  نو  شعر  ظهور  برای  را  فکر  سلاح  آن  و  با  ها 
های پرمغز  »شاعر در این نشیده   خیزند.روزگار به مبارزه برمی  ستمها و ظلم و  شعرشان علیه بیدادگری 

ت ایرنجخیزد، از درد و خشم و نفرت و  بر می  های استعماری به پیکاربا سیاست ران  های بی پایان مل 
کند و با  ستاید. بر خائنان و وطن فروشان پرخاش میگوید. انقلاب و قهرمانان آزادی را می میسخن  

م تشویق  و  دعوت  اجتماعی  و  سیاسی  امور  به  را  مردم  زمان،  روح  ، 1387پور، )آرین  «.کندی تصویر 
ایشان126:  2ج همان    (  سرود  جانبداری  ابتدا از  در  و  اعلام  مشروطه  نهضت  از  را    هایشان هخود 
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عین روانی، به   ر خود را دراشعا  شعر سفارشی نسروده و  کهاز معدود شعرایی هستند    کنند ومنعکس می
  نیز به  فرجام   ؛ دراندخویش ستایش ننموده  و از کسی جز به حکم تشخیصِ اند  ننگِ مدح، آلوده نکرده

   .ندد رسپ  ندست دژخیمان در زندان کشته یا در تبعید و انزوا جا

های قبل شود، برعکس دوره عنوان رنگ حماسی شعر مشروطه از آن یاد می این پژوهش به  آنچه در     
و جنگ را دربارۀ آن باید ملاک حماسی بودن قرار داد، بیشتر شور قومی و احساس  که فقط مفهوم رزم  

ی است، خواه در جامۀ شعری رزمی جلوه  هر  ی که به  گونۀ یک فریاد؛ فریادگر شود و خواه بهغرور مل 
  به  ها و آرزوهای مشترک تودۀ مردم سر و کار دارد. شاعران مذکورگی و حیات جامعه و آرمانحال با زند

مورد  همواره  مشروطه،  تأثیرگذار  شاعران  صاحبتو    عنوان  بودهجه  هریک  نظران  شعرِ  دربارۀ  اند. 
ادبپژوهش سوی  از  فراوانی  آنهای  حال  گرفته؛  صورت  تپژوهان  با  به  و  که  فراوا تلاش جه  و  های  ن 

آنان ناگفته مانده است. آنستایش پژوهندگان، بسیاری از جنبهقابل های  تچه در مورد فعالی  های شعر 
ها است که گاه از آن رهگذر اشارۀ  های سیاسی و اجتماعی عصر آنها برجسته شده، بیشتر جنبهادبی آن 

پژوهش در پی آن است تا با بیان  ه است. این  آنان شد  های حماسی اشعار کوتاه و گذرایی نیز به ویژگی
نشان دهد نوع ادبی حماسه با    ، کردهها و شگردهای زبان حماسی را تبیین و توصیف  یک الگو، شاخص

زبانویژگی در  خود،  خاص  آشنایی  ، های  و  برجستگی  می ایجاد  آنزدایی  آن کند.  براساس  گاه 
با واکاوی و تأمل در  پژوهش حاضر  بررسی کند.  نامبرده  ها، زبان حماسی را در شعر شاعران  شاخص

فر   بهار،  عارفدیوان  شاخص  خی،  تأثیر  و  تحلیل  به  عشقی  مهم  و  از   های  استفاده  با  حماسی  زبان 
ها پس از نشان دهد بسیاری از این شاخص  خواهدمیاین زبان، در اشعار آنان پرداخته و    الگوی خاصِ 

در حماس فردوسی، همچون سنت   و چارچوب   .ته است یاف  استمرارسرایی  هی  زبان حماسی  موازین  های 
ها نیز کاربرد داشته است. لازم است متذکر شویم بنابر مختصرگویی و حجم مقاله،  ات آن ی در غزلی  حت  

 آورده شده است.  مثالیک شاهد  مورد، برای هر 

مؤلفه     دربارۀ  مستقلی  پژوهش  فر  تاکنون  بهار،  شعر  در  حماسی  صورت  عار  ، خیهای  عشقی  و  ف 
بخش در  پژهشگران  برخی  ا  ام  است؛  بهنگرفته  آثارشان  از  اشاره هایی  جزئی،  و  پراکنده  ای  صورت 

 ها، عبارتند از:ترین این پژوهش. مهماندهای آن داشتهمختصر به برخی از مؤلفه

ایرج میرزا،  )  مشروطههای شعر عصر  نامۀ خود با عنوان »بررسی و تحلیل درونمایهدر پایانتسلیمی  -
فر   عشقی(«بهار،  رسیده  ، (1392)  خی،  نتیجه  این  خرا   که   به  و  جهل  ضد  طنز،  قالب  در  فات  ایرج 
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تجد   منادی  برخاسته،  تحو  مذهبی  و  درمیل  د  عارف  ت  گردد.  مل  و  وطنی  تصنیف  سر غزل،    باوری 
زممی  شعری  مفاهیم  جولانگاه  را  قصیده  اندیشه،  و  زبان  حوزۀ  در  بهار  چون  دهد.  و انه  وطن  آزادی، 

کند و  بازی خود را تجویز میرات آنارشیستی، نسخه خون مدد تفک    نماید. عشقی به استبدادستیزی می
ات کارگری را شالوده مبارزات سیاسی خود قرار میفر    دهد. خی گرایش به ادبی 

پورظریفی  مطلقبهمنی- فرخی  و  شعر  برجستۀ  مضامین  مقایسۀ  »تحلیل  مقالۀ  و  یز   در  دی 
در موضوعاتی چون    های این دو شاعراند نقاط اختلاف و اشتراک اندیشه، تلاش کرده(1391)ف«عار

 نشان دهند. های دولتی، عشق و اسطوره را آزادی، وطن، انتقاد از عملکرد دستگاه

دارانی- خراسانی  یوسفیان  با    و  مقایسه  و  قزوینی  عارف  اجنماعی  غزلیات  سبکی  »بررسی  مقالۀ  در 
رسید(  1394)  ه«ان همدورعرشا نتیجه  این  غزل   اندهبه  تو  که  با  عارف،  اجتماعی  تحولا  های  به  ت جه 

ای ندارد، در دیوان او  تی که به حوادث عصر مشروطه اشاره ااجتماعی عصر مشروطه سروده شده و غزلی  
و  شده    یم سروده، استبداد، زنان و تعلضوعاتی مانند آزادی، وطن، انتقادات در موکمتر است. این غزلی  

 مفاهیم متفاوت است. یک از  میزان توجه عارف به هر

ق می  پذیرد.  تحقیق حاضر دربارۀ این موضوع، نخستین بار است که تحق 

 و بررسی  بحث. 2

، حاصل تعاون مردم و شاعران و میراث مشترک پایداری مردمی است که شاعر در این نوع  حماسیشعر  
ات، گاه به شکل مستقیاز  در قالب نقل و حکایت و اسطوره و نمادها به بیان اعتراض خویش م و گاه ادبی 

را در    ین لحن حماسیعشقی از جمله شاعرانی هستند که بیشتر  عارف و  یزدی،   خیپردازد. بهار، فر  می 
 اند.  شعر خویش نمایان ساخته

 مشروطههای حماسی در شعر مؤلفه. 1-2
ورزیدند و با  باستان عشق می  ارات ملی و اساطیر ایرانِ ن و افتخخی، عارف و عشقی به آیین کهبهار، فر  

ها و آگاهی از کارکرد موسیقی حروف، مهارت در نحوۀ بیان و ارائۀ مطلب و استفاده انتخاب دقیق واژه
سک  ایجاد  با  نیز  و  زبان  امکانات  کلیۀ  حرکتوناز  و  وصلها  و  قطع  طنین ها،  حدی  تا  کلامی  های 
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ر حماسی  زبان  اشعخاص  به  می ا  جهانارشان  آندهند.  بربینی  زمان   ها  مقتضیات  و  حوادث  اساس 
ت  بیش مشترکی اشاره کرده  و  گیرد. بسیاری از محققان این عرصه، به مضامین کمشکل می اند و بر کلی 

اتفاقآن  مواها،  که  دارند  مجموعهنظر  زیر،  میرد  شمار  به  مضامین  دست  این  از  و  ای  تشجیع  رود: 
وطنتشویق دشمندو،  بزرگواری،  ستی،  و  بزرگی  تعلیم  قهرمانان،  و  دلاوران  نام  گرامیداشت  ستیزی، 
 ت ملی.  گرایی و تفاخر به پیشینۀ تاریخی، آزادی، دعوت به اتحاد بر پایۀ هوی  باستان

 ان حماسه و ارتباط آن با زب .2-2
گیرد و زبان، چه به شکل می  لات شعری، زبان و روابط اجزای آن است. محتوا در ذهنمحور همۀ تحو  

صورت یک اندیشۀ ذهنی   بهو چه به صورت نوشتار، شکل ملموس محتوایی است که    شفاهیصورت  
حماسی  درآمده است. به همین دلیل، »وقتی ذهن و اندیشه با موضوعی حماسی درگیر شد، زبان هم  

میمی  را  حماسی  بیان  و  زبان  حماسی،  محتوای  و  اندیشه  زیرا  (  43:  1386دی،  )احم  «.دطلبشود، 
می   »شعر بیان  نیرومند  اسلوبی  با  که  است  بزرگ  و  مهم  حوادث  از  مملو     «.شودحماسی، 

در زبان حماسی، آواها، کلمات، ترکیبات، ساختارهای نحوی و تصاویر،    ( 11:  1372کدکنی، )شفیعی
ی و حسی  دلالت  های عیناند و بر مدلول های رزم و نبرد هستند. واژگان حماسیکنندۀ میدانه تداعیهم

ت زیادی دارد. صورخیال   به همین سببدارند و عنصر نغمۀ حروف و ملازمت لفظ و معنی در آن اهمی 
ی جملات، تقدیم  اند. در ساختار نحواند و از محیط رزم و نبرد گرفته شدهو تصاویر آن، حسی و عینی

واژگان و ترکیب  است.  مهم  بسیار  آمرانه  و  تأکیدی  را  آواها،    فعل، لحن  و  می   القاآهنگ حماسی  کند 
محصول   عمدتاً  جزالت کلام،  و  دارد  بستگی  آن  جملات  خاص  نحو  به  زبان،  آن  فخامت  و  صلابت 

ن خبر بزرگی است، در زبان و لفظی فاخر و  این نوع ادبی از آن »انسجام اجزای آن است.   جا که متضم 
شود، برجستگی و تمایز آن با زبان  ی آن حس م  ای که صلابت زبان درگونهشود، بهباصلابت ظاهر می

آنچه   و  است  محسوس  کاملًا  انواع  معروف،  صورت (  G.N Leach)  لیچدیگر  عنوان  گرای  با 
چه ما از این  نکتۀ مهم این است که آن   شود.می در آن دیده  ،  کندن شعر یاد می سازی« در زبا»برجسته

ای که  گونه( به15:  1383)پارساپور،   «نشده استکنیم، تاکنون به خوبی توصیف  زبان حس و درک می 
سرا  حماسی چگونه است و شاعر حماسه  دانیم که بوطیقای شعرما امروزه به صورت دقیق و علمی نمی

 شود؟دهد که منجر به این فخامت و استواری میزبان چه عملی انجام می با مادۀ
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شناختی  سی را مطابق با یک الگوی زبانمتون حماتوانیم پاسخ این سؤال را بدهیم که زبان  وقتی می     
متمایز آن، عوامل  در  الگویی که  کنیم،  تمام    بررسی  در  ادبی،  انواع  زبان سایر  از  زبان حماسی  کنندۀ 

ی به شواهد، ارائه  ح، توصیف شده باشند و برای هر کدام از این شاخصسطو ها تعریفی مشخص و متک 
 شده باشد. 

 اسی الگوی بررسی زبان حم. 3

زبان    مانادبی است. الگوی بررسی ساخت  آثارزبان در    مان، بررسی ساختنویناز موضوعات نقد  یکی  
نحوی،   و  واژگان  موسیقایی،  و  آوایی  گوناگون  سطوح  در  را  حماسی  شعر  زبان  چگونگی  حماسی، 

یر  سنوع ادبی حماسه در زبان را کشف و  ظهور  کند تا چگونگی  محتوایی بررسی می  و  بلاغی و ادبی
رحماسه نظریات  سرایی  از  استفاده  با  مقاله،  این  در  منظور  همین  به  کند.  توصیف  و  صورت ا  گرایی 

( معیار  زبان حماسی  به   شاهنامهبراساس  زمینه  این  در  ثابت  و ملک  الگویی که شهبازی  و  فردوسی( 
آورده حماسی  نگارش  زبان  بررسی  به  مشروطه  اند،  شاعر  چهار  آثار  هر  در  در  و  سطح،  پرداخته 

شده  صشاخ تبیین  لازم  چگونگی  است  های  سپس  یو  شاخص  تجل  حماسی،  آن  زبان  در  بیان  ها  با 
مشخص ان حماسی شاعران مذکور  های زب ویژگی  نخستشواهدی نشان داده شده است تا براساس آن  

م آنکهگردد و   از  د.  د آشکار گردر به کارگیری زبان حماسی    ین شاعرانمیزان موفقیت یا عدم موفقیت ا  دو 
در  آ ادبی،  انواع  دیگر  زبان  از  زبان حماسی  متمایزکنندۀ  امکان ظهور  نجا که عوامل  زبان  تمام سطوح 

پیش سطح  چهار  حماسی،  زبان  برای  الگو  این  در  استدارند،  شده  و  نخست :  بینی  آوایی  سطح   ،
نحویدو    موسیقایی؛ و  واژگانی  سطح  شاخصسو    ؛م،  آن  در  که  ادبی  و  بلاغی  سطح  بررسی   هاییم، 

شوند. چهارم، سطح  می شوند که به اعتبار زیباشناسی و تصویرسازی سبب برجستگی زبان حماسیی م
حماسی سبب برجستگی    محتوایی و معنایی که در آن عواملی که از رهگذر مضمون و محتوا، در شعر 

 . گیرندر میجه قرا شوند، مورد تو  می 
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 ان حماسی های آوایی و موسیقایی زب بررسی شاخص. 1-3

هایی است که از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز  سطح آوایی و موسیقیایی، محل ظهور شاخص 
موسیقی کناری )قافیه ،  )وزن شعر(  : موسیقی بیرونیعبارتند از  هااین شاخصشوند.  کلمه در زبان می 

 (.لحنو ردیف( و موسیقی درونی )

 . موسیقی بیرونی 1-1-3

»منظور از موسیقی بیرونی شعر، جانب عروضی وزن شعر  ر است.  شع کان مهم  وزن و آهنگ یکی از ار
: 1368کدکنی،  )شفیعی  « .اند، قابل تطبیق استاست که بر همۀ شعرهایی که در یک وزن سروده شده

سروده  (391 مضمون  که  وی  متابعان  و  فردوسی  و  دقیقی  مانند  شاعران  از  حماسه  بسیاری  هایشان 
اند؛ با این وجود در این زمینه، فردوسی بر دیگران برتری دارد و  ی کردهآزمایبع  ط   است، در بحر متقارب 

م  زبان شاعران  است.  قبول  مورد  ادبی  نوع  این  معیار  زبان  عنوان  به  وزن  نیز    شروطهوی،  در  اشعاری 
میسروده  شاهنامهمنظومۀ   نظر  به  که  آناند  خاص   هجایی  ساختار  به  جه  تو  با  بین    رسد  هماهنگی  و 

 مناسبترین وزن برای خلق شعر حماسی است.  نگ، توا و آهمح

 جهررران جرررز کررره نقرررش جهانررردار نیسرررت                       
o 

 جهررررران را نکررررروهش سرررررزاوار نیسرررررت 
o 

 سراسرررر جمررررال اسرررت و فررررر و شررررکوه                           
o 

 بررررر آن هرررریچ آهررررو پدیرررردار نیسررررت 
o 

 (196:  1387)بهار،                                                                                         

فر   بهار،  تنو    خیبرخلاف  از  زیرا  نگرفته؛  بهره  چندان  »متقارب«  بحر  قالباز  اثری ع  او  دیوان  در  ها 
البته    طلبد.های خاص  غزل را میاجتماعی است که وزن-های سیاسینیست و شاخصۀ شعری او غزل 

د »که  کناو  چه  ر عهد  سروده  را  خود  آثار شعری  بهترین  تند سیاسی،  و سانسور  مطبوعات  ترل شدید 
کند بازگو  را  خویش  جامعة  دردهای  مجموعة  غزل،  زبان  به  که  برآمده  عهده  از    «.خوب 

»فتح  (98:  1390کدکنی، )شفیعی عنوان  با  فرخی  ل  مفص  مثنوی  به نامۀ  تنها  جنگ«  سردار  حضرت 
 ، سروده شده است: ر وزن آنو ب شاهنامهپیروی از 



 
 

 241  / مشروطه   ی ها در سروده  ی حماس یه ها مؤلف 

 نخسرررت آفررررین برررر خررردایی رواسرررت                     
o 

ه ز چررررون و چراسررررت   کرررره ذاتررررش منررررز 
o 

 سرررپس برررر شهنشررراه مشرررروطه دوسرررت                       
o 

 کرررره زیبنرررردۀ تخررررت جمشررررید اوسررررت 
o 

 ( 266: 1357خی، )فر                                                                                                  

 شرررعر از سرررخن گرررویی، اینرررت جررروابز 
o 

 »مرررررن و گررررررز و میررررردان افراسررررریاب« 
o 

 (364: 1381)عارف،                                                                                        

             شررررره از آن برررررلا، راهِ رفرررررتن گرفرررررت               
o09360 

 ولرررری: میخرررری از شرررراه، دامررررن گرفررررت 
o 

 ت سرروختنگهداشررت تررا آنکرره، بررر تخرر   ت                 ررت دوخررخ، بر تخرره را میرررپیش  مررست
o 

 (354: 1373 عشقی، )                                                                                       

 اری کنوسیقی. م2-1-3

ل لحن حماسی  قافیه در شعر حماسی باید تداعی باشد؛ موسیقی کنندۀ فضای حماسی و در واقع مکم 
کلم و  آواها  از  کامل    هاهحاصل  و  کرده  تقویت  فضای  را  با  و  عینی  و  ی  حس  باید  موسیقی  این  کند. 

تری را القا  سیقی بیشحماسی هماهنگی داشته باشد. هر قدر میزان حروف مشترک قافیه بیشتر باشد مو
بهمی آنکند،  وسیلۀ  به  که  »او«  و  »آ«  به  مختوم  قوافی  میویژه  را  توها  صلازدن  و  تفخیم  و  تعظیم  ان 

 مجسم کرد:  

 آفررررین بررراد بررره البررررز کررره از عکرررس وی اسرررت             
o 

 هرچررره نقرررش اسرررت بررره سرررقف فلرررک گردونرررا 
o 

      مرررا ز البررررررز دو فرسرررنگ بررره دوریرررم ولیرررررک        
o 

 او چنررران آیرررد در چشرررم کررره هسررررت ایررردونا 
o 
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 (379: 1387)بهار،                                                                                                          

 غیرررررررت کرررن و اندیشررررررۀ ایررررام بتررررر کرررن               
o 

 رررررر کرررنانررردر جلرررو تیررررررر عررردو سینرررررره سپرر 
o 

 (399: 1381)عارف،                                                                                                        

 سررررپس تیررررررر و ترررروپ و خرررردنگ و تفنررررگ              
o 

 بپررراشرررررند هرررررر سرررررو، برررر آییرررررن جنررررررگ 
o 

 (78: 1373)عشقی،                                                                                                           

خی یکی از شاعرانی است که در غزل مضامین سیاسی و اجتماعی را با زبانی حماسی گنجانده  فر 
 است: 

 بسرررتۀ زنجیرررر برررودن هسررررت کرررار شررریر و مرررن              
o 

 یر و مرررنخررون دل خررروردن بررود از جررروهر شمشرر  
o 

 (171: 1357)فرخی،                                                                                                           

 . موسیقی درونی 3-1-3

ها و ها و مصوت از موسیقی شعر است که از رهگذر وحدت و تشابه صامت  ایموسیقی درونی جنبه 
هنر تلفیق  و  ک ترکیب  می مندانۀ  پدید  آهنگلمات  کلمات،  و  اصوات  ترکیب  پدید آید.  متفاوتی  های 

میمی  لطیف  و  نرم  آهنگی  گاهی  ترکیب  این  است.  گوناگون  حالات  مناسب  که  گاهی  آورد  و  آفریند 
تداعی معانی حماسی    آهنگی کوبنده و حماسی،  در  توأم شود،  بیرونی  با موسیقی  این آهنگ،  اگر  که 

  تکرار،صدامعنایی،    آیدرهگذر ترکیب و تلفیق آواها و کلمات به دست می  چه ازآن نقش مهمی دارد.  
 است.  استفاده از فرایندهای واجی و لحن خاص 

یع حروف و آواها چ  گونگی توز

ت بسیاری داردت لفظ و  حروف و ملازم  ۀ عنصر نغم و این نظم و ترکیب حروف و آواها،    معنی اهمی 
ای اندیشه و محتوای حماسی تأثیر بسزایی دارد. صدامعنایی،  و در القکند  فضای حماسی را تداعی می
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به حروف  و  آواها  هماهنگی  از  که  است  صنایعی  جمله  می از  یا  وجود  واج  همنشینی  و  تکرار  با  آید. 
 باط کامل با مضمون و محتوا است:شود که در ارت اد می هجای خاص، صوتی خاص ایج 

           جوشرررررررن پوشررری ز مشرررک برررر مررره روشرررن   
o 

 برررر مررره روشرررن همررری کررره پوشرررد جوشرررن 
o 

 (151: 1387)بهار،                                                                                                            

 دلرررره بایررررد کرررررد             ای دورۀ تهمررررورث دل یررررک
o 

 یرررک سلسرررله دیررروان را در سلسرررله بایرررد کررررد  
o 

 (69 :1357 )فرخی،                                                                                                            

 انررردر وطررررررن کسررررری کررره نررردارد وطرررن مرررنم            
o 

 کرررس نشرررود مثرررل مرررن مرررنمآن کرررس کررره هررریچ 
o 

 (235: 1381)عارف،                                                                                                          

 خوشرررا ایرررام چنگیرررزی و آن اوضررراع خرررونریزی          
o 

د خررونریزی عنرروانش   کرره گررر خررونریزیش بُد،شرریوه بررُ
o 
 (79: 1373)عشقی،                                                                                                            

 تکرار 

مهمی نقش  شعرحماسی  موسیقی  ایجاد  در  واژگان  به  تکرار  چه  تکرار  این  یعنی    دارد،  مرئی  صورت 
موسیقی   اسی را برجسته کرده، منغمۀ حروف، آهنگ شعر حصورت نامرئی یعنی    تکرار واژگان و چه به

کامل می را  از وزن شعر  اگکند،  حاصل  ی  در گزی حت  دق  ر  تکرار شده،  واژگان  نوع  ت لازم صورت  نش 
 تکرارِ صوت کلمه در تقویت معنی مؤثر است: ای دارد. گیرد، در ایجاد تداعی معانی هم نقش برجسته

 ز چررره دادم بررره خیرخررررریر             لشکررررری مرررن دل بررره 
o 

 لشکرررررری مررررررد، دل نسپررررررارد بررره  هشیررررررار 
o 

 (180: 1387 )بهار،                                                                                                            
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 بایرررد گرفرررت             می شمشررریردر کرررف مردانگررررری 
o 

 بایرررد گرفررررتحرررق خرررود را از دهررررران شررریر می 
o 

 تررررا کرررره اسررررتبداد سررررر در پررررای آزادی نهررررد                      
o 

 بایررد گرفررتمرری شمشرریرر قبضررۀ سررت خررود برر د 
o 

 (28: 1357 )فرخی،                                                                                                           

 آورانررررررررری دلیرررررررررر                                      کررررررررره مررررررررراییم رزم 
o 

 شررریرکررره موشررری اسرررت در پررریش مرررا، نرررره  
o 

 ا سررررراختیم ایرررررن ددان را هرررررلاک                           کررررره مررررر 
o 

   پرررراک ، ایررررن خرررراک پرررراک شررررد از لوثشرررران  
o 

 (347: 1381 )عارف،                                                                                                          

            ریخیترراتررو  ترراریخایررران شررد، ز  ترراریخچنرران 
o 

 عررالم شررد ترراریخترین ترراریخی، ترراریخکرره ایررن  
o 

 (125: 1373 )عشقی،                                                                                                           

 استفاده از فرایندهای واجی  

از فرایندهای واجی مانند:    -اوزن و محتوسرایش،    به فراخور زمان-حماسی    سرودن اشعاردر  شاعران  
  .... و  تخفیف  تسکین، حذف،  ازدگیرنمی  بهره تشدید،  استفاده  مثل  .  ایجاد   تخفیف  در  به »ز«  »از« 

 موسیقی حماسی و تداعی معنی نقش مهمی دارند: 

 ام کرررره یلرررری بررررود پهلرررروان رسررررتم              شررررنیده
o 

 ممهابررررت بررررر آسررررمان رسررررت زکشرررریده سررررر  
o 

 (363: 1387بهار، )                                                                                                          

 ضرررحاک عررردو را بررره چکرررش مغرررز تررروان کوفرررت           
 

 از کررررراوه و حرررررداد بگیریرررررد گررررررسرمشرررررق  
 

 ( 71: غزل 1357)فرخی،                                                                                                     
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 قلرررم گیرررررر و همچررررررو قلررررم راسرررت بررراش                
 

 خیرررال کجرررت خواسرررت بررراش کرررشنررره هرررر  
 

 (353: 1381)عارف،                                                                                                           

  زانانرردر سررر پررر شررور برخرری جنگجویرران  فترراد
 

 شرردهمدسررت رسررتمگررهقررارن گشررت وهمدوش   گهی 
 

 (191: 1373)عشقی،                                                                                                         

 لحن خاص 

لحن متناسب با  و واژگان و ترتیب خاص کلام )فضاسازی(  قی حروف  سرا، با استفاده از موسیحماسه
می  خلق  را  ت  شخصی  که  هر  لحنی  هرگونه مشخصکند،  و  است  حماسی  اثر  یک  ی  کل  جوهر  کنندۀ 

جهت و  هدف  با  مغایر  لحنی  دادن  و  کلی  لحن  در  و  خلطی  ت  تمامی  از  را  اثر  آن  اثر،  اصلی  گیری 
زبان و  اسلوب (  459:  1383« )حمیدیان، .اندازد یکپارچگی می در  با مهارت خاص  شاعران مذکور 

ت  و با مدد جستن از  رسی که قائمۀ هجاهای بلند و کوتاهند  های فاحماسی و با استفاده از ترکیب مصو 
کرده خلق  متفاوتی  الحان  طنین(  امتداد،  ت،  شد  بمی،  و  )زیر  اصوات  فیزیکی  اص  باز  خو  در  و  اند 

 اند:حد زیادی توفیق یافته خود تا  تاباندن لحن حماسی در اشعار

 مرری فرررو هررل ز کررف ای ترررک و برره یکسررو نرره چنررگ
o 

 کررره شرررد نوبرررت جنرررگ جامرررۀ جنرررگ فروپررروش  
o 

 (176: 1387)بهار،                                                                                                          

 چررررار شررررودالهرررری آن کرررره برررره ننررررگ ابررررد د
o 

 هررر آنکسرری کرره خیانررت برره ملررک ساسرران کرررد  
o 

 (125: 1381)عارف،                                                                                                         

 نهرررررران گشررررررته خورشیررررررد خررررراور نشررررران                      
o 

 زمررررررررانزمرررررین و  در ایرررررن داروگیررررررررر، از 
o 
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 (79: 1373)عشقی،                                                                                                         

بهره       با  خی  واژۀ  فر  تکرار  »ا«،  بلندِ  ت  مصو  از  زیاد  استفادۀ  سنگین،  وزن  چون  عناصری  از  گیری 
لحن و فضایی  (  یآزاد)مضامین حماسی در شعر، به غزلِ معروف    گنجاندن  عنوان ردیف وبه  (آزادی)

 حماسی بخشیده است: 

 آن زمرررران کرررره بنهررررادم، سررررر برررره پررررای آزادی                 
o 

 دسررررت خررررود ز جرررران شسررررتم، از برررررای آزادی 
o 
خی،                                                                                                           (192: 1357)فر 

 های واژگانی و نحوی بررسی شاخص. 2-3

این سطح شاخص میدر  قرار  نظر  مد  حماسی  زبان  نحوی  و  واژگانی  مانند  گیرند. شاخصهای  هایی 
زیاد   تأخیر  بسامد  تقدیم و  ترکیبات حماسی و صفات حماسی،  زیاد  ی، بسامد  واژگان حماسی و حس 

 ر کلام و... ند استواها، پیوفعل

 نوع واژگان . 1-2-3

نام  به  اساسی  پایه  دو  بر  مبتنی  شعر،  در  ساختمان  مؤثر  عناصر  است.  واژگان  ترکیب  و  گزینش  های 
فراوان واژگان  زبانی انتخاب  برون  برخی  و اند؛  سیاسی  اوضاع  یا  و  شاعر  فردی  ت  شخصی  مانند  اند، 

زبانی درون  دیگر  برخی   ... و  هماجتماعی  عنااند،  لحن،  انند  بلاغی،  شگردهای  واژه،  ساختاری  صر 
ها با یکدیگر. بعضی عوامل همچون داشتن مخاطب، قبل از  موسیقی، اصول همنشینی و همسازی واژه

. »عدم تعقیدهای دستوری، واژگانی، معنایی و بلاغی و حتی  سرودن شعر، در گزینش واژه تأثیر دارند
تعلیمی شعر  در  موسیقایی  نرمش  و  تغزلی  روانی  است  و  عام  مخاطبان  فرض  از  ناشی  حماسی  «  .و 

همین  »  ( 35:  1380)پورنامداریان،  براساس  برخی  حتی  دارد،  را  خود  خاص  ترکیبات  حماسی  زبان 
را   ایران  در  حماسی  زبان  قدمت  سالترکیبات،  رساندهبه  فردوسی  از  قبل   .« اندهای 

سازی بالایی داشته رت ترکیبباید قد  پردازهمین اساس شاعر حماسه  بر(  352:  1381مطلق، )خالقی
باشد تا بتواند با ساختن ترکیبات حماسی، هم در تکمیل موسیقی شعر و هم در ایجاد تداعی معانی، 

 نقش واژه و ترکیب را نشان دهد. 
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یهههه  مههن       نآتههش کیههد آسههما  سوخهههت تنههههم، در
 

یهه  مههنبههر ز آب دو دیههده، بههی  غههم    نکنم، در
 

 ( 28: 1387)بهار،                                                                                                               

 پرسررت    ، بررت ایرررانخرروفریرردونعیررد جررم شررد ای 
o 

 ضررحاکی اسررت، ایررن خررو نرره زدسررتمستبدی خوی   
o 

 (102: 1357)فرخی،                                                                                                         

 تررو ملرررررک وجررود ویررران کرررد              سررپاه عشرررررق
o 

 بنرررای هسرررتی عمررررم بررره خررراک یکسررران کررررد  
o 

 (289: 1381، )عارف                                                                                                         

 ! وقترری سررحر گررردی   وش چرررخ ِتیررره سررزد ای شررامِ 
o 

 تررر گررردی!نرره هرشررام و سررحر، ای تیررره گررردون! تیره  
o 

 (262: 1373)عشقی،                                                                                                         

 نحو زبان فارسی  .2-2-3

که برخی از آنها هنجارهای زبانی عصر شاعرند و برخی  دارد  را  خود    مخصوص بهاسی نحو  زبان حم
هنجارهای فردی. دو حرف اضافه برای یک متمم، استفاده از نشانۀ »را« در معانی گوناگون، استفاده از 

ی های دیرینگ»یکی« در مقام ادات نکره، صرف فعل ماضی استمراری به روش کهن و استعمال نشانه
روند که پیروان پس از او قدم در این  هنجارهای زبانی روزگار فردوسی به شمار می»ابا، ابی، ابر«  مانند  

گذارده درحقیقت    ، اندراه  استولی  فعل  تقدیم  حماسی،  زبان  نحوی  مختصۀ    « .»آشکارترین 
 ( 104: 1393)شمیسا، 

 تقدیم فعل 

آنجا که فعل،    هلوانان است و ازت، کنش پدر ساختار حماسه، آنچه از برجستگی بسیاری برخوردار اس
آید تا بر  های حماسی، مقدم میشود؛ بنابراین، در سرودهکشد، بر آن تأکید می بار کنش را بر دوش می
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تقدیم فعل یکی های خاص حماسه است.  بار معنایی آن افزوده و تأکید گردد و این موضوع، از ویژگی
و   فخامت  مهم   عوامل  اسزبان    استحکاماز  میحماسی  قرار  بیت   آغاز  در  فعل  وقتی  گیرد)ارتقاء  ت. 

 کند.  (، از همان آغاز ضربۀ اصلی را به ذهن خواننده یا شنونده وارد مییابدمیمرتبه 

 ره تقدیم فعل با اغراض مفاخ

 نهررررران شررد دامررن البرررررز در میررغ و بخررررار انرردر               
 

ه بسررتند    انرردر پررولادین حصررارتررو گررویی گرررد کررُ
 

 ( 519: 1387)بهار،                                                                                                             

 نیسررت رسررم داد کررز بیررداد شخصرری خودپرسررت              
 

 کرررر شررررررود گررروش فلرررررک از داد آذربایجررررران 
 

 (151: 1357)فرخی،                                                                                                         

 یررکررررد لررایررگشت آزادی سیراب ز خون ب
 عرررررارف از دیررررردن الونرررررد و دماونرررررد چررررررا 

 

نا کسی از مل  ا   ون نکندرری خررررررت بررین تم 
 سرررریروس و فریرررردون نکنرررردیرررراد از سررررطوت 

 
 (163: 1381)عارف،                                                                                                       

ق مرررردح سررررردار سرررررپه                              گفترررری از روی تملرررر 
 

 بهررر او قرردح اسررت مرردح تررو، قسررم بررر ذوالمررنن 
 

 (259: 1373)عشقی،                                                                                                           

    تقدیم فعل با اغراض اغراق و شگفتی

 شکسرررررت دستررررری کرررز تیرررررغ آبرردار زبررررران                     
o 

 برررررره روز معرکرررررره اعجرررررراز ذوالفقررررررار آورد  
o 

 ( 235: 1387)بهار،                                                                                                             

 روش ترراکی       سرررگردان کرره چرررخ کررجچون چرررخ دم ش
o 

 گررردد؟برره کررام ایررن جفرراجو بررا همرره بیررداد می 
o 
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 (141: 1357)فرخی،                                                                                                         

 نیست یکشب کرره مررن ازحسرررت چشررمت تررا صرربح         
o 

 متصررررل خررررون دل از دیررررده برررره سرررراغر نکررررنم 
o 

 (257: 1381)عارف،                                                                                                           

   و ملامت راض توبیتقدیم فعل با اغ

 شکسرررته برررادش تیرررر و کمررران کررره در نخجیرررر                   
o 

 هژبررررررر بیشررررررۀ فرهنررررررگ را، شررررررکار آورد  
o 

 (237: 1387)بهار،                                                                                                            

 ری                   دارمایهشررررد سرررریه روز جهرررران، از لکررررۀ سرررر 
o 

 بایررد از خررون شسررت یکسررر برراختر تررا خرراوران را  
o 

 (84: 1357)فرخی،                                                                                                           

 گشررته اسررت اسررباب خنررده، گریرره بررر حررال وطررن            
o 

 کنررد!ن، ایررن نکترره محررزون میز حررال وطرر بیشررم ا 
o 

 (297: 1373)عشقی،                                                                                                          

 تقدیم فعل با اغراض تهدید 

 تنرران           درکررش بهررار اینجررا عنرران، کررز حملررۀ رویررین
o 

 همرره تررن پررر ثقرربان بیررنم چررون رسررتمت زاری کنرر  
o 

 ( 304 :1387)بهار،                                                                                                              

 بررردان کررره مملکرررت داریررروش و کشرررور جرررم                    
o 

 برررره دسررررت فتنررررۀ بیگانگرررران نخواهررررد مانررررد 
o 

 (156: 1381)عارف،                                                                                                          



 (1402  زمستان ، پاییز (،  چهارم ، شماره  دوم سال  ، صبا  ی پژوه دانش -ی علم دوفصلنامه    / 250

 قدیم فعل با اغراض وعده ت

 بگفترررا رو بررره رفترررار خررروش و نیکرررو مررررو از ره                       
o 

 کرره بررر لرروح نیررت بسررتند نقررش نیررک فرجررامی 
o 

 (194: 1387 ، بهار)                                                                                                           

 مخرررور غصررره و یقرررین بررردان عارفرررا کررره دگربرررار                       
o 

 شررررررود مررررررنظم اوضرررررراع نررررررامنظم ایررررررران 
o 

 (286: 1381)عارف،                                                                                                            

 تقدیم فعل با اغراض تحقیر و تمسخر 

 مخررررررام ای ز پرررررای ترررررو پشرررررت زمرررررین دژم                             
o 

 مخررررام ای ز دسرررت ترررو خلرررق جهررران غمررری 
o 

 ( 372: 1387)بهار،                                                                                                             

 شررد ز دسررت پررارتی ایررن ملررک برری برروی و رنررگ               
o 

 پرررارتی زد شیشرررۀ نررراموس ایرررران را بررره سرررنگ 
o 

 (197: 1357فرخی، )                                                                                                          

 نشسررررررررررتند و گفتنررررررررررد و برخاسررررررررررتند                                        
o 

 سررررررررپاه از پرررررررری جنررررررررگ آراسررررررررتند 
o 

 برررررره قتررررررل آورنررررررد و ز پررررررای افکننررررررد                                         
o 

 زیرررررن جنایرررررت، تفررررراخر کننررررردسرررررپس  
o 

 (347: 1381)عارف،                                                                                                           

 ری  جملات خب

ا از جملات خبری    ، قصد اصلی از ایراد جملات خبری، اخبار است  یعنی انتقال پیامی به مخاطب، ام 
ترین اغراض  همگیرد. مشود که در علم معانی مورد بررسی قرار میبرای اغراض دیگری هم استفاده می

 ثانوی جملات خبری عبارتند از:
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 جمله خبری با اغراض وعده 

 مهرگرررران آمررررد برررره آیررررین فریرررردون و قبرررراد                          
o 

 فریرررردون و قبرررراد انرررردرزها دارد برررره یرررراد وز 
o 

 گویرررد ای فرزنرررد ایرررران راسرررتگویی پیشررره کرررن                  
o 

 یشرررردادز زمرررران پپیشررررۀ ایررررران چنررررین بررررود ا 
o 

 (573: 1387)بهار،                                                                                                            

 بررره ویرانررری ایرررن اوضررراع هسرررتم مطمرررئن زآن رو              
o 

 گرررررددبنیرررراد میکرررره بنیرررران جفررررا و جررررور بی 
o 

 (77: 1357)فرخی،                                                                                                           

 ایررررن نیررررز برقرررررار نمانررررد غمررررین مبرررراش                                
o 

 ای در »قرررررررارداد« حقیقررررررت مجرررررراز کررررررن! 
o 

 (278: 1381)عارف،                                                                                                         

 رو دارد، رخ زشررررت و نکررررو دارد                   و زمانرررره زیررررر
o 

 شررب ار بررا گریرره خررو دارد، سررحر بیننررد خنرردانش 
o 

 (39: 1373)عشقی،                                                                                                           

 

 جمله خبری با اغراض آرزو و امید 

 لطمرررۀ ضرررحاک اسرررتبداد مرررا را خسرررته کررررد                   
o 

 شرررویمبرررا درفرررش کاویررران روزی فریررردون می 
o 

 (147: 1357)فرخی،                                                                                                          

 بشکنررررررم مررررن از بررررازو پنجرررررۀ ستبررررررردادی  پنجررررررۀ توانایرررررری گررررر مرررردد کنرررررد روزی                     
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o o 
 (88: 1381عارف، )                                                                                                           

 ن خرررررواهم کررررررد                           ه را نگرررررویرررررا افسرررررر شرررررا
o 

 یرررا برررر سرررر ایرررن عقیرررده، سرررر خرررواهم داد 
o 

 (307: 1373)عشقی،                                                                                                         

 جمله خبری با اغراض تشویق 

 ه کرررن                  گویی پیشررر گویرررد ای فرزنرررد ایرررران راسرررت
o 

 پیشررررۀ ایررررران چنررررین بررررود از زمرررران پیشررررداد 
o 

 (575: 1387)بهار،                                                                                                          

 همتررری شرررد                   نرررام مرررا در پررریش دنیرررا پسرررت از بی
o 

 ور کیخسررررو بلنرررد آوازه بایررردتررری چرررون پررر غیر 
o 

 (79: 1357)فرخی،                                                                                                           

 پادشررررررها ملررررررک جررررررم خررررررراب اسررررررت                                 
o 

 پرررررررای بدانررررررردیش در رکررررررراب اسرررررررت 
o 

              ای کرررررن                     ره ن کرررررار چررررراخیرررررز و بررررره ایررررر 
o 

 چررررررررارۀ بیچارگرررررررران ثررررررررواب اسررررررررت 
o 

 (386: 1381)عارف،                                                                                                         

 

 جمله خبری با اغراض نکوهش 

                    ن داد   بررردان خررردای کررره برررا چنرررد قطرررره برررارا 
o 

 برررره برررراد حادثرررره، تخررررت و کررررلاه نرررراپلئون 
o 

 ارزد                   کررره تررراج و تخرررت شرررهی ایرررن قررردر نمررری
o 

 کرررره تیررررر آهنرررری بگشرررراید از دلرررری محررررزون 
o 
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 ( 510: 1387)بهار،                                                                                                              

 کررررراوه در جامعرررررررۀ کارگررررررررری راه نیرررررررافت                  
o 

 برررره گنرررراهی کرررره طرفرررردار فریرررردون باشررررد 
o 

 (68: 1357)فرخی،                                                                                                             

 ه آزادی خررررررویش                نرررررران در رفکررررررری ای هموط
o 

 بنماییررد کرره هررر کررس نکنررد همچررو مررن اسررت 
o 
 (120: 1381)عارف،                                                                                                          

 چررو مررن گوینررده جررز ایررران کرره قربررانش کننررد آخررر       
 

 یرردا گشررت، جرران سررازند قربررانشلکرری کرره پبه هررر م 
 

 (96: 1373)عشقی،                                                                                                           

 جمله خبری با اغراض ارشاد

 قلرررب خرررود از یررراد شاهنشررره مکرررن هرگرررز تهررری                  
 

 لررب لشررکر اسررتاهنشرراه قخاصرره در میرردان کرره ش 
 

 ( 548: 1387)بهار،                                                                                                             

 ای جرررران برررره فرررردای آن کرررره پرررریش دشررررمن                         
o 

 تسررررررلیم نمررررررود جرررررران و تسررررررلیم نشررررررد 
o 

 (76: 1357)فرخی،                                                                                                           

 جنرررگ زمانررره همچرررو قمرررار اسرررت، غرررم مررردار!                   
o 

 هرررر چنرررد بررراختی ترررو، در آخرررر همررری برررری  
o 

 (305: 1373)عشقی،                                                                                                           
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 جمله خبری با اغراض مفاخره 

 رو تفرراخر کررن برره شمشرریری کرره داری بررر میرران                
o 

 زان کررره زیرررر سرررایۀ او جنرررت جررران پررررور اسرررت 
o 

 (550: 1387)بهار،                                                                                                             

 مرررررررررا زادۀ کیررقبررررررررراد و کیکرراووسررررررررریم                           
o 

 جررررررران باختگررررررران وطرررررررن سیروسررررررریم 
o 

 (25: 1357، )فرخی                                                                                                            

 آوری ماننرررد قرررارن دیرررده اسرررت                  ایرررن وطرررن رزم 
o 

 وقعرررۀ گرشاسرررب و جنرررگ تهمرررتن دیرررده اسرررت 
o 

 (185: 1373)عشقی،                                                                                                          

 بانی ز های بلاغی و بررسی شاخص. 3-3

ن خبر بزرگی ای برای صنعتحماسه »مجال گستردهدر   پردازی وجود ندارد، چون حماسه خود متضم 
( »از میان عناصر بلاغی تصویرساز به ترتیب 106:  1393«)شمیسا، .شاخ و برگ ندارد است و نیاز به  

مبالغه را  سهم  دابیشترین  مجازها  و  کنایات  استعارات،  محسوس،  به  محسوس  تشبیهات    «.رندها، 
تحقیق  4  :1353ی، تگارفسایس)ر طبق  هم  حماسی  تصاویر  منابع  دربارۀ  در ایشان(  )تصویرآفرینی 

ترین امکانات را برای تشبیه و استعاره در زبان حماسی دارند، سپس طبیعت،  (، حیوانات غنیشاهنامه
و سلاح اسطوره  گیاهان  انسان،  حماسیها،  زبان  در  تصویرآفرینی  منابع  سایر  در  78)همان:    .نداها   )

 شود:زبان حماسی پرداخته می های بلاغیترین آرایهرسی مهمادامه به بر
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 . مبالغه  1-3-3

ایفا می  از میان عناصر بلاغی در زبان حماسی، بیشترین نقش را  کند، زیرا به تصویر درآوردن مبالغه، 
امکان مبالغه  مدد  به  جز  تعقل  و  تجربه  از  خارج  وجهانی  نیست  »اس ا  پذیر  بر  لبته  حماسی  فکر  اس 

است«)صفا،   شده  نهاده  حماسی،    (؛271:  1387مبالغه  زبان  بلاغی  ساختار  در  اینرو  مبالغه  از 
خلق   و  معانی  تداعی  جهت  در  باید  حماسه  در  اغراق  ا  ام  است،  شاعرانه  خیال  عنصر  نیرومندترین 

   س باشد.ی و ملموادعین حال م تصاویر حماسی باشد و از سایر عناصر خیال جدا نشود و در

                           هسررررررت اعتبررررررار ملررررررک ز آب حسررررررام او
o 

 چرررون اعتبرررار خررراک صرررفاهان بررره زنرررده رود 
o 

 ( 506: 1387)بهار،                                                                                                             

 دی و عرررردل              راهد آزا عمررررررررها در طلررررررب شررررر 
o 

 ایمسرررر، قررردم سررراخته ترررا ملرررک فنرررا تاختررره 
o 

 (122: 1357)فرخی،                                                                                                          

 امررررا               کشررررررد مرررررا عشررررررق وطررررن میاگرچرررره 
o 

 وسررت خیرخررواه مررن اسررتایررن دکررهخوشم به مرررگ   
o 

 (105: 1381)عارف،                                                                                                          

 بررررازی مررررردان انگلرررریس                             نررررازم برررره گرررروی
o 

 ، ز چوگررران انگلررریسخرررم گشرررته پشرررت دهرررر 
o 

 (74: 1373)عشقی،                                                                                                             

  تشبیه.2-3-3

اند مضامین سیاسی و اجتماعی را در قالب های شاعران مشروطه این بوده که توانسته یکی از توانمندی 
از میان    است.شعر حماسی، از نظر بسامد عناصر ادبی  صر خیال  دومین عن  ،تشبیهتشبیهات بیان کنند.  

نیز،  انوا تشبیه  محسوس  ع  به  محسوس  دارد.  بیشتشبیه  را  بسامد  مشبهترین  که  تشبیهاتی  ویژه  در  به  به 
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»آنچه در حوزۀ تشبیهات زبان حماسی مهم است این نگ است.  ها حیواناتی مانند شیر و پلنگ و نهآن 
سازندۀ عناصر  که  هر  تشبیه،    است  کار  پلنگ،  و  شیر  به  پهلوانان  تشبیه  زیرا  باشند،  ملموس  و  مادی 

    .شاعری است

 نهررران شرررد دامرررن البررررز در میرررغ و بخرررار انررردر                
o 

ه بسررتند پررولادین حصررار انرردر   تررو گررویی گرررد کررُ
o 

 (519: 1387)بهار،                                                                                                           

 بررره مررررگ تهمرررتن از جرررور زال چررررخ در زابرررل            
o 

 ریرررزد چرررو رود هیرمنرررد اشرررک از رخ رودابررره می 
o 

 (102: 1357، )فرخی                                                                                                        

 کس و یررار اسررت               برره ایررن محرریط کرره امررروز برری
o 

 کمرررران کشرررریده چررررو اسررررفندیار، یرررراری بررررود 
o 

 (118: 1381)عارف،                                                                                                           

 وشررریر هرررم باشررریم گرررر مرررا روبررره دهرررر اسرررت ا
o 

              کنرررد                                                                                                                          را روبررراه معرررروف اسرررت مغبرررون مررری شررریر 
o 

 (266: 1373)عشقی،                                                                                                          

توجهی آنها به امور سیاسی و اجتماعی خود؛ عشقی در بیت زیر با انتقاد از مردم روزگار خویش و بی
 به مقید است تشبیه کرده است: که مشبه (مردۀ استاده)ایشان را مورد تحقیر قرار داده و به 

 ایرررررران مرررررردۀ اسرررررتادۀای مرررررردم چرررررون 
o 

 رایم و شرررررهزادۀ ایرررررراندخترررررر کسررررر  مرررررن 
o 

    استعاره.3-3-3

                  گنبرررد پیرررروزه فرررام دوش برررا پیرررروزی از ایرررن 
 

خ عیررررد   صرررریام  آشررررکارا شررررد هررررلال فررررر 
 

 ( 15: 1387)بهار،                                                                                                             
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 ایرررن همررره بهرررر وطرررن اسرررت رغ اسررریرمررر نالرررۀ 
 

 مسرررلک مررررغ گرفترررار قفرررس همچرررو مرررن اسرررت 
 

 (171: 1381)عارف،                                                                                                         

 بررررد دلنررروازت جررران شرررادی مررری تیررررپررریش 
 

 ام دههرررر کجرررا چرررون شرررهید سرررینه چررراکی دیررر  
 

 (83: 1357)فرخی،                                                                                                            

 رود ز کررف ایررن ملررک جسررته اسررتایررران نمرری
o 

 سرررررکندریو  مغرررررول هرررررای از چنرررررگ فتنررررره 
o 

 (168: 1373)عشقی،                                                                                                           

     کنایه.4-3-3

می استفاده  مختلف  انحای  به  آن  انواع  و  کنایه  از  حماسی  رجزخوانیزبان  در  و  کند،  مفاخرات  ها، 
این  آنچه در  دهند.  پهلوانان از سر تحقیر و تمسخر یکدیگر را مخاطب قرار میها و آنجایی که  دلاوری

هاست. یعنی کنایه در زبان حماسی با سایر عناصر خیال در  یداست، رنگ و بوی حماسی آنکنایات هو
عنوان جزئی از این مجموعه، گسلد و در محور عمودی خیال بهارتباط است و از محتوای حماسی نمی

 معانی و القاء اندیشه حماسی نقش دارد:  در تداعی 

 گذشررت         چنرردی بررر در مسرریل مسررکنت خفترریم و
o 

 آب از سررر گذشررتسررر ز جررا برداشررتیم اکنررون کرره  
o 

 ( 555: 1387)بهار،                                                                                                              

 برررررره یکبررررررار  تنررررررگ                                  میرررررران را ببنرررررردم 
o 

 یم از فرررررتح سرررررردار جنرررررگسرررررخن گرررررو 
o 

 (97: 1357)فرخی،                                                                                                               

 ز روی درد بجوشرررررید همچرررررو رعرررررد بهرررررار              برره جرروش آمرردز آتررش قهررر و غضررب  دیررگچررو 
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o o 
 (373: 1381)عارف،                                                                                                           

 نرررری آنکرررره دل بباخررررت، ولرررریکن نظررررر نمررررود                        
o 

 اکنررررون دلاوری زنرررردچنگرررری برررره دل نمرررری 
o 

 (265: 1373)عشقی،                                                                                                           

 مراعات نظیر .5-3-3

د دولررررت ایررررران برررره گرررره نادرشرررراه                        گرچرررره بررررُ
o 

 و همرره جنررگ رزم و همرره  تیرررو همرره  تیررغهمرره  
o 

 (178: 1387)بهار،                                                                                                            

 بررود         کیکرررراوس ایررن همرررران ایررران کرره منزلگرررراه 
o 

 بررررود سرررریروس و مررررأمن  داریرررروش خوابگرررراه  
o 

 (618: 1357)فرخی،                                                                                                          

                        کررراش آن روز کررره شرررد مملکرررت جرررم ویرررران
 

ی رررررون دررررربُ  یررررراقررسورب رررررطرررومیررررررمنررره 
 چندیررجررام

 (143: 1381)عارف،                                                                                                            

 ی معنایی و محتوایی هاشاخص بررسی. 4-3

آنجایی که شعر گزارشگر جنگاوری  از  بیشتر  و دلاوریحماسی  مل  ها  راه کسب  های یک  در  ت است 
همین   از  که  دارد  هم  خاصی  کارکردهای  مذهب،  و  تاریخ  و  می  ها شاخصاستقلال  و  نشئت  گیرند 

به نباید  حماسی  شعر  یک  این  محتوای  از  عشاخصطورکلی  باشد.  خالی  های  شاخص  ترینمدهها 
تشویق، وطن و  تشجیع  از:  پایداری عبارتند  در شعر  نام  ستیزی، گرامیدشمندوستی،  حماسی  داشت 

گرایی و تفاخر به پیشینۀ تاریخی، شناسی، باستاندلاوران و قهرمانان، تعلیم بزرگی و بزرگواری، دشمن
 ت ملی. آزادی، دعوت به اتحاد بر پایۀ هوی  
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 شویق تشجیع و ت. 1-4-3

  د، جرأتکنهای شعر حماسی، چنان که معنای لغوی و اصطلاحی حماسه دلالت میشاخصاز    یکی
درک   با  مشروطه  شاعران  است.  دشمن  با  نبرد  برای  مخاطب  به  ستودهابخشیدن  را  جنگ  نکته،  و    ین 

آن حماسه پیروزی واقعیها سرودهدربارۀ  آرزوی  در  دانسته و  ناپسند  را  اگرچه اصل جنگ  در اند؛  نه   ،
بوده جنگ  بر  که  قهرمانجنگ  معانی  و  الفاظ  که  بهار  اشعار  در  اند.  آن  تأثیر  پرور  استبدادی،  دوران 

 داشتن مردم غیور ایران داشت: شگرفی در برانگیختن و پر شور نگه

 سررت جانررا بهررر جنررگ آمرراده شررو             زنرردگی جنررگ
o 

 درنررررگ آمرررراده شررررونیسررررت هنگررررام تأمررررل بی 
o 

 ملرررت و خرررویش و تبرررار              وس ملرررک ودر ره نرررام
o 

 برررا نشررراط شررریر و برررا عرررزم پلنرررگ آمررراده شرررو 
o 

 ( 516: 1387)بهار،                                                                                                             

اک در ایررن ملررک فررزون گشرررت           خررونریزی ضررح 
o 

 رمررری بررره سرررر چررروب نمایرررداوه کررره چکرررو کررر  
o 

 (81: 1357)فرخی،                                                                                                            

 فکررررررری ای هموطنرررررران در ره آزادی خررررررویش               
o 

 بنماییررد، کررره هررر کرررس نکنررد مثرررل مررن اسرررت 
o 

 (282: 1381)عارف،                                                                                                          

 بررررود مررررار بررررر سررررنگ و سررررنگم برررره چنررررگ                         
o 

 بسرررررری ننررررررگ باشررررررد کنررررررونم درنررررررگ 
o 

 (238: 1373)عشقی،                                                                                                           
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 دوستی وطن. 2-4-3

بوده است؛ چنان ایران  اشعار حماسی  پایۀ  درون »وطن«  اشعارمایۀ وطنکه  تمامی  با  حماسی    دوستی 
  اند که کشور ین در حالی است که بعضی از این اشعار را زمانی سرودهگذشته و حال درآمیخته  است و ا

تی که در جامعه روی  است. با ظهور انقلاب مشروطه و تحولا  ه جنگ، در معنای خاص آن نبوده  مبتلا ب
انقلاب   انقلاب صنعتی،  با تمدن غرب،  ایرانیان  آشنایی  مانند  داد، مفهوم وطن دگرگون شد و عواملی 

حکومت وفرانسه،  معنای  دگرگونی  بر  اجتماعی  شرایط  و  ایران  بر  حاکم  استبدادی  دوهای  در  رۀ  طن 
نماید و وطن که قدری عامیانه می»در حد  فاصل چشم انداز سید اشرف به  اند.  مشروطه تأثیر گذاشته

نگاهِ عشقی که قدری فرنگی مآبانه است و ایدآلیستی، پهنة وسیعی از مفهوم وطن وجود دارد که نمایندة  
ژرف وطن،  از  بهار  ی  تلق  در  است.  بهار  آن  استوارت برجستة  و  مفهوترین  نشان  رین  را  خود  وطن  م 

 (50:  1390کدکنی، )شفیعی «.دهدمی 

ۀ ایررررران من  زلگرررره شرررریران کرررره خررررداش                   خطرررر 
o 

 نرررام پیرررروزی بنگاشرررته برررر هرررر سرررر سرررنگ 
o 

 ( 177: 1387بهار، )                                                                                                            

 سررر پامررال شررد از دسررت رفررت        کشررور جررم سربه
o 

 کنررردپررور سررریروس ای خررردا تررا کررری تحمرررل می 
o 

 (129: 1357)فرخی،                                                                                                           

              وطرررن پرسرررت دهرررد جررران خرررود بررره راه وطرررن 
o 

 بررره حررررف و یررراوه و جررران دادن زبرررانی نیسرررت 
o 

 (226: 1381)عارف،                                                                                                            

 عشرررررقی آخرررررر جرررررانِ خرررررود را رایگررررران                        
o 

 وطررررررررررنداد از کررررررررررف، در ره عشررررررررررق  
o 

 ام او در عشررررررق مرررررریهن تررررررا ابررررررد                                   نرررررر 
o 

 جرررررراودان مانررررررد چررررررو نررررررام کرررررروهکن 
o 

 (218: 1373)عشقی،                                                                                                      
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    ستیزیدشمن. 3-4-3

ترین  های ادب حماسی است. مهممایهان و سرکشی و ستیز با آنان، از بنابر دشمن ناپذیری در برسازش
خود   فارسی،  حماسی   دشمنیاثر  همین  و  زادۀ  انقلابات  عصر  چهارم،  سوم  »قرن  زیرا  هاست 

مبارزه نهضت و  و روح سلحشوری  ایران است  ملی  ایران جلوه های  نقاط مختلف  در  ایرانی  ای  جویی 
دارد  بیگانه نخستیستیز  مینکه  رخ  شعوبی  افکار  چهرۀ  در  مل  بار،  عوامل  به همراه  و  موجب نماید  ی، 
خدای   پدید نخستین  می نامهآمدن  منثور  دستهای  بعداً  که  حماسهگردد  چون مایۀ  بزرگی  سرایان 

 (359: 1372)رستگار فسایی،  «.گیرد قرار می شاهنامهفردوسی در نظم 

          ان      دشرررمنان را قلرررم او همررره تیرررر اسرررت و سرررن
o 

 دوسرررتان را سرررخن او همررره قنرررد اسرررت و شرررکر 
o 

 ( 188: 1387)بهار،                                                                                                               

 تررررا نرررروازی دوسررررتان را جنررررت شررررداد شررررو                    
o 

 اشرربد روررنم شررتآ ان را رردشمن گدازی ارت 

 (136: 1357)فرخی،                                                                                                           

 oد کردم ررصررم بررت، به کوری خسبه بزم دو  م  رررن تاج بخش عجرررنررا و مردح سلاطیررث
 (288: 1381)عارف،                                                                                                          

 و حماسی ای اسطوره گرامیداشت نام قهرمانان. 4-4-3

شاخص از  مییکی  که  حماسیهایی  در  به  تواند  کردن  اشاره  باشد،  مؤثر  بسیار  شعر  فضای  نام  کردن 
داستان تصاویری حماسی، سود اساطیری  های  قهرمانان  و خلق  پربار کردن شعر  برای  آن  از  است که 

ی به عظمت  ای و تاریخ مل  های اسطوره تاز شخصی  های خویش  مشروطه در سرودهشاعران    .برندمی
تمام این اساطیر، به  بینیم که اگر به پیشینه و سرشت قهرمانی و اساطیری آنها توجه کنیم می .کنندیاد می

امگونه با  مملکتای  برور  نقش  در  هم  آن  اتباط  هستج داری،  روزگار  در  تا  گرفته  کیومرث  دورۀ  از  اند. 
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بیشترین بسامد   .کشندرا به تصویر می  سرزمینیهای رستم همه و همۀ دنیا و  کیخسرو، توأم با پهلوانی
اسطوره  از: جمنام  عبارتند  رس  ، ها  اسفندیار،  اسکیومرث،  انوشیروان،  کیخسرو،  کاوتم،  قارن،  کندر  ه، 

به و...  مثال  فریدون  مشروطه  عارفطور  با  همراهی  جهت  مردم  برانگیختن  به  برای  را  آنان  خواهان، 
 کند: های ایران باستان به یادگار مانده، دعوت میهای آن در افسانهیادآوری روزگار خوشی که نشانه

ت اسررت              کرره دادهمیشرره مالررکِ ایررن ملررک ملرر 
o 

 ون قبالررره دسرررت قبررراددسرررت فریررردسرررند بررره  
o 

 (121: 1381، عارف)                                                                                                         

                     ادِ عرررررردل و داد داد از آن میرررررران نوشرررررریرواند
o 

  زان برررردو گیترررری مررررر او را شرررراد روشررررن روان 
o 

 ( 69: 1387، بهار)                                                                                                             

                      در تهمتنرررررری شررررررهره نگشررررررتیم در آفرررررراق 
o 

 ون سرررریاووش نبررررودیمگررررر کینرررره کررررش خرررر  
o 

 (160: 1357، فرخی)                                                                                                        

 نویررررررد نهضررررررت سررررررتارخان و باقرخرررررران                      
o 

 فکنرررد سرررخت تزلرررزل بررره تخرررت و تررراج و نگرررین 
o 

 (79: 1373)عشقی،                                                                                                           

یخی باستان. 5-4-3    گرایی و تفاخر به پیشینۀ تار

های متعدد  ها و حوادث گذشتۀ ایران با انگیزه گرایی، توجه به داستاندر دورۀ مشروطه، منظور از باستان
شد.  زبان با  های تشخص دادن به زبان کاربرد آرکائیکاست. شاید پس از وزن و قافیه، پرتأثیرترین راه

زبان  این از  ممتاز  زبانی  همیشه  شعر  زبان  ی که  است،  بوده  بازار  و  اصل  کوچه  همین  آن  علل  از  کی 
با موضوع  (  24:  1368کدکنی، )شفیعی  «.گرایی است باستان زبان و ترکیبات متناسب  حماسه  کهنگی 

   اند.مین کردهخوبی هماهنگی زبان و موضوع را در شعر حماسی بهار، عارف، فرخی و عشقی تأبه

 الف( استعمال تعبیرات قدیمی:  



 
 

 263  / مشروطه   ی ها در سروده  ی حماس یه ها مؤلف 

 همانرررا کیفرررر و مهرررر خداونررردی کررره هسرررتی ترررو           
o 

 پاداشررنبرره یررک جررا گرررم  بررادافره برره یررک جررا گرررم  
o 

 (290 :1387)بهار،                                                                                                            

 ه تخرررتکیرررومرث بهرررار آمرررد و بنشسرررت بررر  ترررا
o 

 سررریامک سررران از شررراخ درخرررت اشرررکوفهزد  سرررر 
o 

 (192: 1357)فرخی،                                                                                                          

 خرررردا خررررراب کنررررد آن کسرررری کرررره مملکترررری            
o 

 کرررررد  یغمررررا خرررروانعررررت خررررویش برررررای منف 
o 

 (217: 1381)عارف،                                                                                                            

 زار              بارسررررت و زمینررررت فتنررررهآسررررمانت فتنرررره
o 

 فگرراردلسررت و تخررم پرراشدسررت زرعررت تخررم غررم 
o 

 (315: 1373)عشقی،                                                                                                            

 ب( تتابع اضافات: 

 طررررررالع گشررررررت                                 شرررررریدِ رخشررررررانِ عرررررردل
o 

 رسررررررروا شرررررررد دیررررررروِ دژخررررررریمِ ظلرررررررم 
o 

 ( 282: 1387)بهار،                                                                                                             

 تررررنم فرررردای سررررر دادگسررررتری کررررز خررررون                   
o 

 زیررربِ پیکررررِ خرررویشهرررزار نقرررشِ وطرررن کررررد  
o 

 (147: 1381)عارف،                                                                                                          

اکِ اسرررتبداد                           مرررا را خسرررته کررررد  لطمرررۀ ضرررح 
o 

 برررا درفرررش کاویررران روزی فریررردون مررری شرررویم 
o 

 (193: 1357)فرخی،                                                                                                           
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 وی غروبسرررررت ز گرررررردون خورشرررررید                در تکررررراپ
o 

 ، پریررردرنرررگ رخِ دشرررتدهرررر مبهررروت شرررد و  
o 

 (235: 1373)عشقی،                                                                                                         

 ( استعمال افعال باستانی:  ج

            پدیررردور در کشررر  رد آوهرررای نیرررک کرررورش آیین
o 

 گسررررتریدگررررذاری او برررره عررررالم شرررریوۀ قانون 
o 

 ( 67: 1387بهار، )                                                                                                               

 کررررش میررررر سررررپه                       طرررروس را کرررررد پرررری کینرررره
o 

 ردهاز پررررری رهرررررام  زدنررررردبزه لشرررررکر سررررر  
o 

 (194: 1357)فرخی،                                                                                                           

                                 جنبنررررررردیهمررررررریچررررررره از ایرررررررن روی 
o 

 خسررررررربندیو گهررررررری  جهنررررررردیگررررررره  
o 

 (206: 1373)عشقی،                                                                                                          

 آزادی . 6-4-3

مشروطی   ظهور  با  آن  غربی  مفهوم  در  آزادی  از  می»سخن  آغاز  به ت  آزادی  مفهوم  آن،  از  قبل  و  شود 
هیچ به  اخیر  وجود  معنای  از    منظور  (35:  68کدکنی،  )شفیعی  «.نداشتوجه  دوره  این  در  شاعران 

 .  ستایندهای سیاسی و اجتماعی است، که آن را در اشعار خود میآزادی، آزادی

مررررررری، از سررررررررو بیررررررراموز                              آزادگررررررری و خر 
o 

 کرررره آزاده و خرررررم برررره بهررررار و برررره خزانسررررت 
o 

 ( 546: 1387)بهار،                                                                                                             

 طرررررری راه آزادی نیسررررررت کررررررار اسررررررکندر                          
o 

 ر ایررن وادیپیررر شررد در ایررن ره خضررر، مرررد انررد 
o 

 (82: 1381)عارف،                                                                                                           
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 ز خررررررررراک پررررررررراک شرررررررررهیدان راه آزادی                
o 

 جرروش آمرردسرران بررهببررین کرره خررون سرریاوش چرره 
o 

 (37: 1357)فرخی،                                                                                                            

 ی ت مل  اد بر پایۀ هوی  ت به اتح  دعو . 7-4-3

ت و دفاع از  لات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خاص، یکبار دیگر، ملی  ت با تحو  پس از مشروطی  
های ملی ایران موردتوجه قرار گرفت و جه به حماسهی و تو  های مل  توحدت جغرافیایی و سن  

 وجود آمد: های کوتاه حماسی بهمنظومه

 لاسرررررت                          ن انررررردر بهررررران ای ایرانیررررران! ایررررررا 
o 

 مملکرررررت داریررررروش دسرررررتخوش نیکلاسرررررت 
o 

 مرکرررررز ملرررررک کیررررران در دهرررررن اژدهاسرررررت                        
o 

 غیررررت اسرررلام کرررو؟ جنررربش ملررری کجاسرررت 
o 

 (208: 1387)بهار،                                                                                                            

   شررور مررردم عرررق ایرانرری کجاسررت        آخررر ای برری
o 

 شرررد وطرررن از دسرررت، آیرررین مسرررلمانی کجاسرررت 
o 

 حشررمت هرمررز چرره شررد شرراپور ساسررانی کجاسررت           
o 

 سررنجر سررلجوق کررو منصررور سررامانی کجاسرررت 
o 

 ( 187: 1357)فرخی،                                                                                                

 گیری نتیجه. 4

ی و دفاع از ارزشگیری از مضامینی چون ستایش آزادی و آزادگی، حفظ هوی  بهره  ها، دفاع از وطن  ت مل 
  ها، همه و همه سبب شده ها و شکستها و پهلوانان، پیروزییادآوری اسطوره در برابر هجوم بیگانگان،  

گر انواع شعر دارای شعر حماسی بر دی  حیثای پیدا کنند و از این  های حماسی جایگاه برجستهمنظومه
وار،  قزوینی، فردوسیعارف    عشقی ویزدی،  ، بهار، فرخی  مشروطه  از میان شاعران عصربرتری باشد.  
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آیی افتخارات ملی و اساطیر ایران باستان عشق میبه  با  ورزیدند. آن ن کهن و  ها و  قیق واژه انتخاب دها 
حروف موسیقی  کارکرد  از  کلیۀ   آگاهی  از  استفاده  و  مطلب  ارائۀ  و  بیان  نحوۀ  در  مهارت  اصوات،  و 
طنین خاص زبان های کلامی تا حدی  ها، قطع و وصلها و حرکتامکانات زبان و نیز با ایجاد سکون

های زبان  حماسی، شاخصوی زبان  در این پژوهش با استفاده از الگ  دهد.حماسی را به اشعارشان می
واژگانی آوایی،  سطح  چهار  در  مشخ  -حماسی  محتوایی  بلاغی،  شنحوی،  با  و  شدند  از  ص  واهدی 

ای به جه ویژه ن خود، تو  برده در دیوادهد شاعران نام یافتۀ تحقیق نشان می مقرون شدند.    هنامبرد شاعران  
بوجود آمده، در عناصر زبانی در عصر   هایگونیرغم دگراند. بهها و عناصر حماسی زبان داشتهشاخصه

ارزش مل  مشروطه،  کردههای  حفظ  را  خویش  جایگاه  چارچوب اند.  ی  و  موازین  زبان همچنین  های 
ساس الگوی زبان حماسی و اعتقاد بر این که  برا  ها نیز کاربرد داشته است.ات آنحماسی حتی در غزلی  

شاخص مختلف،  سطوح  در  حماسی   مخزبان  بههای  شاخصخصوص  آن  براساس  و  دارد  را  ها  ود 
به می  را مشخ  توان  اثری  نبودن  یا  بودن  نسبی، حماسی  دطور  فرجام ص کرد،  بهار،  مشخ    ر  ص شد که 

 اند.  چشمگیری کسب کردهت ا حدودی موفقی  خی یزدی و عشقی، تعارف قزوینی، فر  
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